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رای ما قابل که توسط رئیس بایگانی ب هستند ١های دارن شان بایگانی سری داستان، بخش هایی از شان آورده شده شرح در ذیل که ای خاطرات روزانه

 رو در رو عجایب را در سیرک ٣آقای کرپسلی با آنی وقتی برادرش برای اولین بار. گرفته شده ٢ی آنی شان انهخاطرات روز از  ،این مدارک. اند دسترسی

 ثبتِ  تاریخِ  توانستیم گرچه ما میرده، و او هیچ تاریخی را درج نک .ندحول و حوش همان زمان نوشته شد ، خیلی کوچک بود و این صفحات،شد

دقیقاً  متِن پیشِ رو و ای اصلاح نشده هیچ غلط املایی. ، نشان دهیماند  شده نوشتهطور که  را همان خاطراتاین ترجیح دادیم ها را وارد کنیم،  آن

  .است که در خاطرات بود یهمان

  

  خاطرات روزانه آنی شان

  
یویوی  هی ٥مایا. مه من دائم در حال پیشرفتگ می ٤لمام. گرفتم امتحان تلفظم تو ۱۰از  ۹ی  ز نمرهامرو  .چهارشنبه

ستم که برای جشن از بابا خوا .انجام بدهکارای زیادی بلده با یویو  ناو . ن دادو م نو نش وطرز کارشآورد و  جدید

من از سبر کردن  .داشتم اش رو یکیهمین الان کاش . کشه این خیلی طول می اما. هیویو بخر  تولد سال بعدم،

  .آد بدم می

به اسم صیرکه اعجاب  جور سیرک، یهبرگه راجع به خنگش، یک  ییکی از دوستا. هیی دار ایه خبر دارن . شنبه پنج

. باحالهخیلی . هدار، دار  ریش گرگی و زن   ماری، مرد جا پسرِ اون هگ می. اند الخلقه عجیب جااون ایآدم. پیدا کرده

ه بتونه بره، نم حتی اگو د م، اما میمنم خیلی دوست دارم بر  .ش بدنبره اونجا، ولی فکر نکنم راهد خوا مین او 

هم با م و اونو ر  وقتی بزرگتر شدم، به هر صیرکه اعجابی که خواستم، می .مهم نیست. بره نمیبا خودش  منو

امیدوارم من . هباش ترسناکداشتن باید خیلی  ریش. ببینم ودار ر  ریش  زن هیواقعاً دوست دارم که . برم خودم نمی

  .میکی ریش درنیار 

و دوتایی با  گرفته  بلیت ٦استیو)! گفت مبه وتلفظ صحیحش ر  ناو ( هخواد به سیرک عجایب بر  دارن می .جمعه

ی اتفاقات خوب  چرا همه .دن ی رفتن نمی اجازه مامان و بابا بو ببرن، بهشون هن اگچُ  ؛رن قایمکی می. رن هم می

 ناما او  .ست مسخره؟ آد گیرِ من نمیهای وحشت  های نمایش وقت از این بلیت ؟ چرا هیچهافت برای دارن می

جا حالش خوب اون امیدوارم. بد نشد ،کردم که فکر می ا همهطور  اون ،پس ؛رهآ  ایی میچیز یه اونجا برام از  گفت

  !بخورن وماری اون گرگی یا پسر م که مردخوا نمی. هباش

از  یه عکسستم خوا ازش. مونه ی استیو می تو خونه به مامان و بابا گفت که. دارن امشب با استیو رفت .شنبه

و به خاطر این اون هاگ. نهجا از دوربین استفاده کاون بذارن کنه گفت که فکر نمیاما  ،دار برام بیاره زن ریش

  !هه هه هه! هنو م جا می نو ، تا ابد هممسئله بگیرن
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  .م –شده نیز وارد کنم  ها را در متن ترجمه در این بوده که این غلط ام برای همین، سعی. های املایی همراه است در ابتدا، به این اشاره شده که خاطرات، با غلط ٤
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 گه می. بازی کنم هاشبازی آورد تا با م یک عنکبوت اسباببرا. رن گفت سیرک عجایب محشر بوددا. شنبه یک

، کردن می شتماشا ی مردم داشتن که در حالی که همه ،نمایش تویعنکبوتی سمّی  ؛است ١مادام اوکتا کپُ

که خیلی  م شکلات تارعنکبوتی هم آوردبرا تازه،! نیشش باید خیلی وحشتناک بوده باشه. کشت وای ر  بزغاله

مرد گرگی بازوی . شه مو به تن آدم سیخ می. م تعریف کنهبرا ور  سیرکچیزِ  مجبورش کردم همه. خوشمزح بود

الان بیشتر از هر وقت ! اش دوخت جای قبلی تو واونو مردی که صاحب سیرک عجایب بود،  کنَد وزنی ر 

خوشش نمایش  از، هد ن میو طور که نش اوندارن  انگاراما  م،شد به سیرک بر  میکاش  کنم که ای ی آرزو میا هدیگ

ه ن خودش تنهایی به خونم، او شا تازه. لرزید ، میرهخو  و بیشتر از زمانی که سرما می رنگش پریده. مدهو نی

ن حرف از او راجع به استیو پرسیدم، اما لام تا کام . ش شدهمان و بابا گفت که با استیو دعوابرگشت و به ما

  .نم چرادو  نمی. زنه نمی

بعد، عنکبوتی با . م رو کَندخواب دیدم که مرد گرگی بازو . کابوس دیدم اون عنکبوتهاز مرد گرگی و . دوشنبه

. بود مخوفخیلی ترسناک و . ، من به عنکبوت تبدیل شدمشاما بعد. ش وصل کردجا سرِ  واوندوباره ش، تارها

  !ببینم ودوباره امشب این خواب ر  کاشکی

. تختش نیست تودرِ اتاق دارن باز بود و دیدم که . رفتم دستشویی. امروز صبح خیلی زود بیدار شدم. شنبه سه

، نو بابا بیدار ششنیدم که قبل از اینکه مامان  وش ر اعداً، صدب. جا هم نبود، اما اونچک کردمرو  ی پایین طبقه

نم دو  نمی .خواب زدبه  و، خودشرفتن به مدرسه صداش کردن، و وقتی برای برگشت توی تختش. ه شدونوارد خ

ه من کن فکر می ناو  طوری اما این میرم؛ بپرسم، می شدارم برای اینکه از . کرد کجا رفته بود یا چه کار می

 پایینام اتاقش بود و فقط برای ش تو وی شب ر  همه. شدهتر  یبامشب، حتی عج .بزنم ش روم زیرآبخوا می

بیشتر ترسیده تا  ناو به نظر من شده، اما  مریض ناو  هنک ان فکر میمام. روحی، سفید شده بود عینِ و  اومد

  .شده باشهاینکه مریض 

یکه ت هم یبا پول خودش پیتزا خرید و به منحتی امشب . هسرحالو  هخند می. حال دارن بهتر شده. چهارشنبه

  !اند عجیبپسرها واقعاً ! داد ازش

اونا بر کنم تا ستونم  نمی. های قشنگ خریدیم و کلاه  پر از لباس ی بزرگ بسته چهار. با مامانی رفتم خرید. شنبه

فلوت  اون بهشفقط یک سوت باریک بود، اما . لوت بودوقتی برگشتیم، دارن در حال نواختن ف. بپوشم رو

من خیلی بهتر . طوری نبود این م، هیچمن، اما از نظر العاده است نواختن دارن فوقکرد  مامان فکر می. گفت می

  !تفُکنم؟  پیدا نمی واونیی مثل وقت من چیزا چرا هیچ. کرده شو پیدااونکه  هگ دارن می. ستم بنوازمتون می

ن فلوت او و تمام مدت مشغول نواختن  ش تو اتاقشها او همه. ایم دیده واین هفته، خیلی کم دارن ر . چهارشنبه

م ه برافلوت من بود، تا الان دیگ هاگ. مند شده علاقه اونقدر به  م چرا اینآر  درنمی سر. هاش ی لعنتی مسخره

چندان  نفکر نکنم او  اما. هش آهنگساز هدارن بزرگ شد، یوقتی  هممکن هگ مامان می .شده بود کننده کسل

  !شعور بی. امتحانی کنمش هی هد حتی نمی. هداشته باش وی این کار ر  عرضه

                                                            
1 Madam Octa 



تمام مدت . ازم قاپیدشاما به محض اینکه بابا رفت، . بنوازم شبا فلوت هذار و مجبور کرد که بدارن ر  ،بابا. جمعه

 و ازشاون مر  میفردا . هخور  حالم به هم می داره دیگر از این وضع. مشغول نواختنهیه سره شینه و  می اتاقش تو

با وسایلش بازی کنم و در  هذار شه که ب می واسشاین درس خوبی . ندازمش دورا میو  کنم گیرم و خُردش می می

  !برداره شها شعوربازی  ضمن، دست از این بی

باید فعلاً . نستمدو  من نمی. گفت باید به من می! تممنظوری نداش! متأسفم! کنم اوه، خواهش می! آه، نه. شنبه

  !کنم خواهش می. هبمیر  ذاریدکنم ن اوه، خواهش می. به بیمارستان بریم باید سریع. بذارم کنار ونوشتن ر 

  ۱۳۹۳ویکم تیر  بیست


